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هست که  خدایی 
یم دار که  خدایی 

خدا رو باید بزرگ دید

که  خــدایــی  کــه  کــســایــی  نیستن  بــنــده 
کوچیکه. می پرستن 
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چرا دلمون به وعده های خدا
گرم نیست؟





 داشــتیم در بارۀ آثار بزرگ دیدن خدا حرف می زدیم. تا اینجا در بارۀ 
اخلاص و اعتماد و از بین رفتن ترس و به دســت آوردن آرامش حرف 

زدیم.
کــه امــروز در عرصۀ  کنم  بذاریــد یــه بــار دیگــه این حــرف رو تکــرار 
تقویــت عقاید مردم،  بیشــتر روی وجود خدا بحث می شــه؛ در حالی 
کــه خیلی از  کرد  کــه مشــکل مــردم توی صفــات خداســت. باید بــاور 
کمــه؛ اما ایــن ایمان به  مــردم، خــدا رو بــاور دارنــد. منکر خــدا خیلی 
کــه تــوی وجــود مــا می لنگــه. مــا زندگی مــون رو بر  صفــات خداســت 

اساس اعتقاد به صفات خدا مدیریت نمی کنیم.
امــروز وقتــی بناســت در بــارۀ صفات خــدا هم بحث بشــه، عمدۀ 
کــه عــدل، تنها صفــت خدا  حرفــا در بــارۀ عــدل خداســت. در حالــی 
کرد. که باید در بارشون بحث  نیست. خدا صفات دیگه ای هم داره 
گــه آدم خــدا رو  بــا همیــن مقدمــه بریــم ســراغ ادامــۀ بحثمون. ا
که آدم، خدا  بــزرگ ببینه، چــه اتفاقی توی زندگیش می افتــه؟ وقتی 
رو بــزرگ می بینــه، روی وعده هــای خدا حســاب باز می کنــه. ما روی 
قول یه مرد، بیشتر از قول یه بچه حساب باز می کنیم و روی قول یه 
مرد بزرگوار، بیشتر ازیه مرد معمولی. درک ما از عظمت و بزرگی طرف 
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که می ده محکم می کنه.  مقابل، دل ما رو نسبت به قولی 
کنیــد و ببینیــد خــدا چقــدر بــه  ابتــدا تــا انتهــای قــرآن رو نــگاه 
بنده هــاش وعــده داده. حالا ابتدا تا انتهای زندگی خودمون رو نگاه 

کنید و ببینید چقدر روی وعده های خدا حساب می کنیم.
خــدا می گــه شــما تلاشــتون رو بکنیــد، مــن حتمــاً حتمــاً راه رو 

نشونتون می دم. این یکی از وعده های حتمی خداست:
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كننــد، قطعاً به راه هاى خود،  كه در راه ما تلاش  و آنهــا 
كرد و خداوند با نیكوكاران است. هدایتشان خواهیم 

گمراهی می ترســم.  امّــا بــا وجــود این وعــدۀ محکم خــدا، مــن از 
که نســبت به وعدۀ خدا شــک  زودم توجیهــش می کنــم و می گم من 

که تلاش می کنم یا نه. ندارم؛ به خودم شک دارم 
گمراهی بترســم بده؟ به این  کســی بگه، مگه اینکه من از  شــاید 
که خیلی  کنیــد: یه وقت یه اســتاد اخلاقــی  کــه می زنــم توجه  مثالــی 
بهــش اعتمــاد دارید، بهتــون وعده مــی ده: »تو تلاشــت رو بکن، من 

حواسم بهت هست«.
گرمِ  که از عظمــت این اســتاد داریم،  دلمــون  مــا بــه اندازۀ درکــی 
حواس جمعی اســتاد می شــه و این دلگرمی باعث می شــه با آرامش 
که این قول رو داده، بزرگ ندونیم،  گه فردی  کنیم؛ امّا ا خاطر تلاش 
کنیم. برای همینم انگیزه ای برای  نمی تونیم روی قولش حساب باز 

1. سورۀ عنکبوت )29(، آیۀ 69.
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تلاش پیدا نمی کنیم.
کنید من حتماً راه رو  گفته شــما تلاش  که  کنید: اینی  حالا توجه 
کنم،  که تلاش  نشونتون می دم، خداست، خدای بزرگ. من یه ذرّه 
گه یــه قدم بذارم  به نســبت تلاشــم به قولش عمــل می کنه. نه،  من ا
جلو، ده قدم میاد، تازه اونم قدمای خدایی؛ امّا وقتی من از عظمت 
که این قول رو داده غافل می شم، غرق ضعف خودم می شم  خدایی 

و ناامید.
کنید برای امتحانای آخر  کلاس می گه: »شــما تلاش  معلمه توی 
کمکتــون می کنم« چنان  کمکتــون می کنم«. ایــن »منم  ســال، منم 
که با آرامش بیشتر و امید زیادتری سر  گرم می کنه  دل دانش آموزا رو 

درسشون می شینن.
گاهی به ضعف و پستی و حقارت خودشون توجه می کنن و  آدما 
گاهی  که یه خدای بزرگ دارند؛ امّا  در همون حال حواسشون هست 
هــم بــدون توجّه به عظمت خدا به ضعف خودشــون نــگاه می کنن. 
آدمــای دســتۀ دوم ناامید می شــن و افســردگی می گیرن؛ امّــا آدمای 

دسته اول از خودشون می بُرن و به خدا متصل می شن.
کــه به تــلاش خودمــون اعتماد  کنیــد. حرف، این نیســت  دقــت 
کنیم، وقتی قولِ  گــه عظمت خدا رو درک  که ا کنیــم یا نه. بحث اینه 
کنیم،  که به جنبــۀ منفی خودمون  نگاه  کمــک مــی ده، بیش از اونی 

به جنبۀ مثبت اون وعده توجه می کنیم و امیدوار پیش می ریم.
کنید، قاعدۀ خیلی مهمّیه:  ما به  یــه بار دیگه این قاعده رو مــرور 

که از بزرگی خدا داریم، به وعده هاش اعتماد می کنیم.  اندازۀ درکی 
خیلــی از ماهــا وقتــی بــا وعده های خــدا روبــرو می شــیم و جدّی 
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که من تــوی وعدۀ خدا  نمی گیریــم، ســریع همیــن توجیــه رو میاریــم 
که یه طرف ایــن قراردادم؛ در  شــک نــدارم، در بارۀ خودم شــک دارم 
کنید،  امیــد میاد،  انگیزه میاد، و  گه به اون عظمته توجه  کــه ا حالــی 

کم نمی گیرید. اون وعده رو دست 
گــه نمی تونیم ایــن رابطه ها رو متوجه بشــیم،  برای  بعضــی وقتا ا
کــه اصلًا اون عظمــت رو تا حالا نچشــیدیم و اون بزرگی رو درک  اینــه 

نکردیم.
گمراهی بترسیم بد نیست. حتماً  که از  پس خلاصه این شد: این 
که  که توی پیچ و خمای دنیا، حواسمون نباشه  باید ترسید؛ امّا این 

خدای بزرگ راهنمای ماست این بده.
که وقتی به بزرگی خدا  برگردیم ســر بحثمون. داشــتیم می گفتیم 
ایمــان داشــته باشــیم، بــه وعده هــای خدا اعتمــاد می کنیــم و روش 
حساب باز می کنیم. خدا می گه تو یاد من باش تا منم یاد تو باشم: 
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كنم شما را. كنید مرا تا یاد  پس یاد 

کنم. بعضی از ما  امّــا انگار من نمی تونم دلم رو بــا این وعده آروم 
که خدا یاد ما  کنیم  کم نیســت، خیلی وقتا شــک می  که تعدادمونم 
گرم نمی شــه.  هســت یا نــه. خدا وعــده داده؛ امّا دلمــون به وعدش 
که قول داده خداســت. حواسمون هست؟ وعدۀ من و شما به  اینی 

هم نیست؛ وعده خدا به بنده هاشه.
کــه قــرآن رو از اوّل تــا آخــر خواســتید بخونید، بــا توجه به  یــه بــار 

1. سورۀ بقره )2(،  آیۀ 152.
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وعده هــای الهی بخونید. ببینید خــدا از اوّل تا آخر قرآن چقدر وعده 
گه آدم با دلخوشی به این وعده ها بخواد زندگی  داده به بنده هاش. ا

کنه، چقدر زندگی شیرین می شه.
کن،  گوش  کــن و حرف های منــو  می گــه بنــدۀ من! تو تقوا پیشــه 
بــه من بگو چشــم و روی حرفای مــن حرفی نزن، من خودم از جایی 

که به خیالتم خطور نمی کنه. بهت روزی می رسونم 
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و هر كس تقواى الهى پیشه كند، خداوند راه نجاتى براى 
او فراهــم مى كنــد، و او را از جایى كه گمــان ندارد روزى 
مى دهــد و هــر كس بر خدا تــوكّل كند، كفایــت امرش را 
مى كند خداوند فرمان خود را به انجام مى رســاند و خدا 

براى هر چیزى اندازه اى قرار داده است.

کجا روزی  خدا یه همچین وعده ای داده ها؛ امّا من می گم خدا از 
که من به بزرگیش  گه یه آدم بزرگی این وعده رو می داد  می ده؟ حالا ا
کجا میاری؟ خدا  اعتقاد داشــتم، حتّی روم نمی شــد ازش بپرســم از 
کــه فکر نمی کنی  کن، روزیت از جایی  گــوش  کــه تو حرف  وعــده داده 

میاد؛ اما من باورم نمی شه.
خدا می گه:
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1. سورۀ طلاق )65(، آیۀ 3-2.
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و  مى آوردنــد  ایمــان  آبادی هــا،  و  شــهرها  اهــل  گــر  ا و 
تقــوا پیشــه مى كردنــد، بركات آســمان و زمیــن را بر آنها 

مى گشودیم.

چــرا مــا روی یــه عالمــه طــرح و برنامه هــای خودمــون بــرای رونق 
کشاورزی و رفع خشکسالی و پیشگیری از قحطی حساب باز می کنیم؛ 
امّا روی وعدۀ خدا حساب باز نمی کنیم؛ حتّی بهش فکر نمی کنیم. یه 
سازمان جهانی میاد و دو سه تا طرح می ده برای مقابله با خشکسالی،  
آب از دهن همه راه می افته، بعدش یکی میاد این وسط و می گه روی 
کنید، بهش می خندن. ما خدا رو به  این وعدۀ خدا هم یه حسابی باز 

اندازۀ اون سازمان جهانی، بزرگ حساب نمی کنیم.
کنم. به نظرم  بعضی از حرفا رو دوســت دارم توی این درسا تکرار 
نیــاز داریــم به این تکرار. بازم می خوام بگــم: وقتی آدم این طوری به 

خدا معتقد می شه، چقدر زندگی شیرین می شه!
که  گــه امــروز دنبــال بهونــه می گردیم بــرای این  کنیــم ا بایــد بــاور 
که از شادیا و نشاطای  نشــاطی به زندگی مون تزریق بشــه، برای اینه 

کاش باور می کردیم! واقعی دوریم. 
می شــه یه چیز بگم، امّا خیلی رُک؟ شــاید به همه مون بربخوره، 
گاهــی اوقاتم باید بهمون بربخوره تا درســت  ولــی چه اشــکالی داره؟ 
شــیم. ماهــا یه جورایی توی راســتگویی خدا شــک داریــم. خواهش 
گه هم می خوایــد بگید نه،  توی دلتــون بگید. یه  می کنــم نگیــد نه. ا
خورده مؤدبانه ترش: ما در بارۀ وعده های خدا به عنوان وعده هایی 

1. سورۀ اعراف )7(،  آیۀ 96.
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که معلوم نیســت محقّق بشــه فکر می کنیم. ما بنده ها به قدری این 
که خدا یه جا می گه:  طوری شدیم 
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گفتــار و وعده هایش، از خــدا صادق تر  كــه در  كیســت 
باشد؟!

و یه جای دیگه  می گه: 
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كه از خداوند، راستگوتر باشد؟  كیست  و 

که خــدا داره می گه آهــای بنده هــا!  من دروغ  خودمونیــش اینــه 
نمی گم، چرا وعده های منو باور نمی کنید؟
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كــرده و خداونــد هرگز از  كــه خــدا  ایــن وعــده اى اســت 
ف نمى كند ولى بیشتر مردم نمى دانند.

ّ
وعده اش تخل

کمی توش شــک می کنه و  وقتــی مــن به یکی قــول مــی دم و اون 
کنه،  گرفتنِ مجدّد دلش رو آروم  بعــدش می خــواد یه جورایی با قول 
که خدا باید بیاد  کجا رســوندیم  کارو به  بهم برمی خوره. ببینید ماها 
که میدم بدقولــی نمی کنما،  بگــه: بنده هــا! من دروغ نمی گمــا،  قول 

1. سورۀ نساء )4(، آیۀ 122.

2. سورۀ نساء )4(،  آیۀ 87.
3. سورۀ روم )30(، آیۀ 6.
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کوچیک  چــرا به وعده های من اعتماد نمی کنید؟ خدا رو خیلی باید 
کنــه و بگه من  کــه بخــواد از خــودش ایــن طوری دفــاع  کــرده باشــیم 

راست می گم.
چقــدر بــد!  ما رو حرف خدا حســاب بــاز نمی کنیم؛ چــون خدا رو 
بــزرگ نمی دونیــم. ایــن خیلــی بــده. یعنی مــا جــزء اون بیشــتریایی 

کثَرَ النّاسِ لا یَعلَمُونَ«.
َ
که خدا می گه نمی دونند؟ »وَ لٰکِنَّ أ هستیم 

کردن روی  کنید. حساب باز  کردن« دقت  کلمۀ »حساب باز  روی 
وعدۀ خدا، یعنی تنظیم برنامۀ زندگی بر اساس این وعده ها. چند نفر 
کــردن روی وعده های خدا مدیریت  از مــا زندگی مون رو با حســاب باز 
می کنیم؟ جالب اینجاست که ما توی این دنیا، خیلی وقتا زندگی مون 
کردیم و اونا هم زدن زیر قولشــون و باز  رو بر اســاس قول آدما مدیریت 
هــم مــا داریم بــه قول آدمــا اعتماد می کنیــم؛ امّا هنوز دل مــن می لرزه 

کنم.  که می خوام زندگیم رو بر اساس قول خدا مدیریت  وقتی 
روی  می گــذره،  دلمــون  تــوی  کــه  چیــزی  اون  باشــه  بنــا  گــه  ا
که روبرو می شــیم  پیشــونیمون بیاد، آبرومون می ره. با یه وعدۀ خدا 
کار رو بکنم خدا ســر قرارش  گه ایــن  تــوی دلمــون می گیــم یعنی من ا
کار رو انجام بدم و  هست؟ حواسش جمع من هست؟ نکنه من این 

خدا به وعدش عمل نکنه؟
کنید من راه رو نشــون می دم. من می گم  خدا می گه شــما تلاش 
که اســتاد  که تو شــیرازم، تهرانــم، اصفهانم، من  آخــه چطــوری؟ من 
کجا می خواد راه هدایت رو به من نشــون بده؟  اخلاق ندارم، خدا از 

گه قم بودم نجف بودم یه چیزی،  اما این جا ... . حالا ا
گفته تو تقوا داشته باش، من راه خروج از مشکلات رو نشون  خدا 
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کجا؟ چه طوری از بین این همه مشکل، راه  می دم؛ امّا من می گم از 
خروج پیدا می شه؟ 

گوش بده، من روزی تو را از  گفته توی زندگیت حرف من رو  خدا 
کجا؟  که فکر نمی کنی بهت می رســونم؛ امّا من می گم، آخه از  جایــی 
آســمون دهن باز می کنه و روزی رو می ریزه روی ســر من یا فرشــته ها 

کیسه های پر از پول میارن در خونه مون؟
خــدا می گــه آهای مردم! شــما تقوا داشــته باشــید مــن از زمین و 
آســمون براتــون درهــای برکــت رو وا می کنــم؛ امّا من می گــم بین این 
همــه خشکســالی، خــدا چطــوری می خــواد در برکــت رو از آســمون و 

کنه؟  زمین به رومون باز 
این ســؤال رو از خودمون بپرسیم: چرا روی وعدۀ بنده های خدا 
بیشــتر از وعــدۀ خدا حســاب بــاز می کنیــم؟ می دونید چــرا؟ چون ما 
بنده هــای خــدا رو بزرگ تر از خــدا می دونیم. این یــه واقعیته،  از اون 
که وقتــی بهش فکر می کنیم،  آدمــو دیوونه می کنه. برای  واقعیتایــی 
کردنش فرار  که خیلی وقتا سعی می کنیم حتّی از فکر  همینم هســت 

می کنیم.
کنید و ذهنتون رو مشغول  چند دقیقه روی این مطلب آخر فکر 
کاری مشــغول هســتید، رها  ح شــد. به هر  که مطر کنید  این ســؤالی 

کنید. کنید و فقط به اندازۀ دو سه دقیقه روی این سؤال فکر 

چقدر غبطه بخورم به حال تو
و باز هم آدم نشوم با این غبطه ها؟

خوش به حال تو آقا!
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که هست می بینی. گونه  که خدا را همان 

خدای تو بزرگ تر از آن است
که به چنگ توصیف بیاید

کوچک و خدای من به قدری 
که حتی نمی شود

کرد. روی حرفش حساب باز 

خدای تو بزرگ است
که همه چیز به قدری 

هیچ می شود در برابر آن
کوچک و خدای من 

که در شلوغ بازار دنیا به اندازه ای 
گم می شود در میان مردم 

کرد. و نمی شود پیدایش 

تو به قدری خدایت را بزرگ می بینی
و به اندازه ای اعتماد داری به او
گر زمین و زمان به هم بریزد که ا

آب در دلت تکان نمی خورد.

کوچک است خدای من به قدری 
که با تکانه های اندک زمین و زمان
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دل خودش هم می لرزد
دیگر چه رسد به من!

تو با اتکا به همین خدا
می زنی به دل خطر

و لحظه به لحظه
که خدایی هست بزرگ و بزرگ و بزرگ حواست هست 

از همۀ خطرها بزرگ تر
که خطرآفرین است، بزرگ تر و از هر 
که خطر برای تو برای همین است 

که از بازی با آن بترسی دُم شیر نیست 
خطرها برای تو

گنجشک هم نیست. حتی پر 

تو از خطر نمی ترسی.
ترس برای من است

که احساس می کنم خدایم به هنگام خطر
پشت دیواری از ترس پنهان شده

و من تنهای تنها
ایستاده در برابر خطر.

چقدر باید بگویم خوش به حال تو
اما باز هم بمانم
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در برهوتِ این فاصله؟!
فاصلۀ توحید من و تو

از فاصلۀ زمین و آسمان رد است.
گر موحّدی تو ا

من خود شِرکم.

خسته ام از این همه شِرک.

من توحید تو را می خواهم.
کامم. کمی از توحید خودت را بچشان به 

زهر تلخ این شرک
آخر مرا پشت به قبله می کُشد.

که با شرک نخواه 
پشت به قبله بمیرم.

آقای مهربانی ها!
خدایت را نشانم بده

و بگذار مسلمان از دنیا بروم.)1396/7/25(


